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From the Punished Body to the Governed Psyche: A 
Study of the Political Body in the Qajar and Pahlavi Eras 
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Extended Abstract

Introduction: According to Michel Foucault, the subject does not possess an inherent 
or pre-existing nature; rather, it is produced through historical transformations. Foucault 
sought to demonstrate how individuals, embedded within complex networks of power 
relations, are shaped under the dominance of such power. Based on this premise, one 
may ask: from the perspective of Foucault’s thought, what relationship exists between 
the body, the mind, and power during the Qajar and Pahlavi eras? In Foucault’s phi-
losophy, the subject and its body undergo transformation through successive phases of 
power structures—shifting from sovereign power to disciplinary power, and ultimately 
to governmentality and the emergence of biopower. Throughout this historical progres-
sion, the body remains the initial and primary target of repression, torture, and punish-
ment. Gradually, however, the central object of power shifts from the body to the mind. 
This study aims to explore the transformation of social structures designed to normalize 
individuals and the transition from a peasant-centered society to a citizen-centered one 
during the Qajar and Pahlavi periods.
Method:This paper draws on key aspects of Foucault’s writings, especially those deal-
ing with “corporeality” and his theories related to the body. Foucault’s conception of 
the politicized body serves as the theoretical foundation of this research. Building on 
this framework, the study develops a model for genealogical analysis that explores how 
power has been exercised over the bodies of political subjects.
Results and discussion:During the Qajar period, the king’s authority was rooted in a 
model of sovereign power, wherein dominance was asserted through public displays of 
violence against the social body. Harsh punishments—such as executions and amputa-
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tions—functioned as tools to reinforce the absolute power of the monarchy. However, 
reforms initiated by Abbas Mirza in the 19th century began to shift these power struc-
tures, moving away from physical violence toward policies aimed at regulating and 
disciplining the body. These reforms laid the groundwork for broader transformations 
under the early Pahlavi regime, which sought to establish a new order through precise 
and continuous control over its subjects as a means of achieving political legitimacy. 
The creation of a standing army, the construction of Qasr Prison, and the enactment of 
restrictive laws served as mechanisms for enforcing discipline. These developments, 
aligned with the ideology of modernity, fostered a climate of fear and repression that 
suppressed dissent.  However, the collapse of Reza Shah’s regime revealed that disci-
plinary technologies alone were insufficient to suppress social resistance. During the 
second Pahlavi period, individual autonomy and freedoms were further eroded, and both 
the bodies and minds of citizens came under constant surveillance. The regime sought 
to solidify its legitimacy through various ideological discourses, including appeals to 
ancient Iranian history, as a means of extending power over cultural and social life. 
Ultimately, these shifts contributed to the emergence of a surveillance society in which 
individuals were rendered visible, monitored, and controlled. Violence and repression 
remained central tools for preserving order and ensuring state security.
Conclusion:The discourse of power during the Qajar era began with overt domination 
over subjects’ bodies, exercised through sovereign power and direct violence. In the 
early Pahlavi period, disciplinary power emerged, introducing more indirect yet system-
atic forms of bodily control, which paved the way for a new mode of governance. As 
technologies of power became increasingly sophisticated, both bodies and minds were 
subjected to institutional and structural violence. By the second Pahlavi period, state 
power extended its reach beyond physical control, fully encompassing the psychologi-
cal and emotional lives of its citizens. Through surveillance, ideological narratives, and 
repressive apparatuses, the regime created a society where individuals were persistently 
governed, monitored, and regulated in both body and soul.
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بدن  بر  مطالعه ای  نظارت شدهٔ:  روان  تا  مجازات شدهٔ  تن  از 
سیاسی در دورهٔ  قاجار و پهلوی

سید مرتضی حافظی۱

چکیدهٔ مبسوط
مقدمههه و اهههداف: از نظــر  فوکــو، ســوژه سرشــت و ماهیتــی از پیــش موجــود و بنیادیــن نــدارد، بلکــه محصــول و برســاختۀ 
تحــولات تاریخــی اســت. او تلاش کــرد نشــان دهــد کــه چگونــه انســان ها، در نتیجــۀ قــرار گرفتــن درون شــبکۀ پیچیــده ای از 
روابــط قــدرت، تحــت ســیطرۀ ایــن قــدرت شــکل می گیرنــد. بــر همیــن اســاس، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه از منظــر 
اندیشــگانی فوکــو، چــه نســبتی میــان تــن، روان و قــدرت در دوران قاجــار و پهلــوی برقــرار بــوده اســت؟ در اندیشــۀ فوکــو، 
ــۀ  ــه مرحل ــت ب ــی و در نهای ــدرت انضباط ــه ق ــی ب ــدرت آئین ــدرت، از ق ــازوبرگ های ق ــول س ــد تح ــدن او در فراین ــوژه و ب س
حکومت منــدی و تولــد قــدرت سراســربین متحــول می شــود. در ایــن ســیر تاریخــی، بــدن همچنــان آمــاج اصلــی ســرکوب، 
ــن  ــل می شــود. هــدف ای ــدن به ســوی روان متمای ــدرت از ب ــی ق ــژۀ اصل ــج اب ــا به تدری ــد، ام ــی می مان ــب و مجــازات باق تعذی
پژوهــش تبییــن چگونگــیِ تحــول ســاختارهای اجتماعــی بــرای بهنجارســازیِ مــردم و تبدیــل ســاختکارهای رعیت محــور )بــا 

تمرکــز بــر تــن رعایــا( بــه شــهروندمحور )بــا تمرکــز بــر روان رعایــا( در دوره قاجــار و پهلــوی اســت.
ــه »تنانگــی« و »نظریه هــای  ــه ای از نوشــتارها و مطالعــات فوکــو توجــه شــده کــه در آن هــا ب ــه جنب ــه، ب روش: در ایــن مقال
مربــوط بــه بــدن« اشاره شــده اســت. فوکــو و نظــرگاه ویــژه او دربــارۀ بــدنِ سیاســی شــدۀ شــهروندان، به عنــوان نقطــۀ تمرکــز 
ــه  ــوان ب ــا اســتفاده از آن می ت ــد کــه ب ــۀ یــک الگــوی نظــریِ محقــق ســاخته فراهــم می کن ــرای ارائ ــه را ب ــن پژوهــش؛ زمین ای

ــدنِ هســتی های سیاســی پرداخــت. ــر ب ــدرتِ اعمال شــده ب تبارشناســیِ ق
یافته ههها: در دوره قاجــار، قــدرت شــاه بــر اســاس الگــوی قــدرت آیینــی شــکل گرفــت کــه در آن ســلطه از طریــق نمایــش 
ــرای  ــزاری ب ــدن، اب ــدن اجتماعــی تثبیــت می شــد. مجازات هــای ســنگین، همچــون اعــدام و قطــع اعضــای ب ــر ب خشــونت ب
تحکیــم ســلطه مطلــق شــاه بودنــد. اصلاحــات عبــاس میــرزا در ســده نوزدهــم بــه تدریــج الگوهــای ســلطه را تغییــر داد و از 
خشــونت فیزیکــی بــه سیاســت های جدیــد بــدن و تربیــت ســوژه های مطیــع گرایــش یافــت. ایــن تغییــرات در دوران پهلــوی 
اول تکمیــل شــد و بــه ایجــاد نظمــی نویــن منجــر گردیــد کــه هــدف آن کنتــرل دقیــق و مســتمر بــر ســوژه ها بــود تــا مشــروعیت 
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اسهتناددهی: حافظـی، سـید مرتضـی. ۱۴۰۴. از تـن مجازات شـده تـا روان نظارت شـده: مطالعـه ای بر بدن سیاسـی در دوره  
قاجـار و پهلـوی، رهیافت هـای سیاسـی و بیـن المللی، تابسـتان، سـال ۱۷، شـماره ۲، ۲۱-۴۲.

سیاســی جدیــدی بــرای حکومــت فراهــم شــود. در ایــن دوره، دولــت بــا اســتفاده از تکنیک هــای حکمرانــی مــدرن، همچــون 
ارتــش و دیوان ســالاری، کنتــرل اجتماعــی را تشــدید کــرد. تشــکیل ارتــش دائمــی، تأســیس زنــدان قصــر و تصویــب قوانیــن 
محدودکننــده، از ابزارهــای تحمیــل نظــم و انضبــاط بودنــد. ایــن تغییــرات، بــا همراهــی ایدئولــوژی مدرنیتــه، فضایــی از تــرس 
و ســرکوب ایجــاد کردنــد و هرگونــه مخالفــت را ســرکوب کردنــد. ســقوط حکومــت رضاشــاه نشــان داد کــه تکنولوژی هــای 
ــا  ــد. در دوران محمدرض ــری کن ــه جلوگی ــش جامع ــد از واکن ــز نمی توان ــدرت متمرک ــتند و ق ــی نیس ــی کاف ــی به تنهای انضباط
کیــد داشــت. در  شــاه، گفتمــان جدیــدی شــکل گرفــت کــه بــر حکومــت داری سراســری و مشروعیت بخشــی بــه ســلطه تأ
ــد.  ــرار می گرفتن ــد می شــدند و بدن هــا و ذهن هــا تحــت نظارت هــای مســتمر ق ــن دوره، فردیــت و آزادی هــای فــردی تهدی ای
حکومــت، از طریــق گفتمان هــای مختلــف و اســتفاده از تاریــخ باســتان، تلاش کــرد مشــروعیت خــود را تقویــت کنــد و بــه 
تحمیــل قــدرت بــر ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعــی بپــردازد. در نهایــت، ایــن تحــولات بــه ایجــاد جامعــه ای مراقبتــی انجامیــد 
کــه در آن افــراد بــه ابژه هایــی تحــت نظــارت و کنتــرل تبدیــل شــدند و خشــونت و ســرکوب بــه ابــزاری بــرای حفــظ نظــم و 

امنیــت بــدل گردیــد.
نتیجه گیههری: گفتمــان قــدرت در دوران قاجــار بــا ســلطه خشــونت بار بــر بــدن رعایــا آغــاز می شــود کــه از طریــق 
قــدرت آئینــی و اعمــال مســتقیم خشــونت تثبیــت می شــود. در دوران پهلــوی اول، قــدرت انضباطــی بــا ســلطه ای باواســطه و 
ــای  ــدن تکنولوژی ه ــر ش ــا پیچیده ت ــود. ب ــد می ش ــدی جدی ــاز حکومتمن ــرد و زمینه س ــکل می گی ــا ش ــر بدن ه ــونت بار ب خش
قــدرت، بدن هــا و ذهن هــا در معــرض خشــونت ســاختاری و نهــادی قــرار می گیرنــد. در دوران پهلــوی دوم، علاوه بــر بــدن، 
ــن تحــول باعــث گشــوده شــدن دروازه هــای  ــرد. ای ــرار می گی ــار دولــت ق ــز به طــور کامــل در اختی روح و روان شــهروندان نی

ــود. ــرز می ش ــلطه بی حدوم ــوی س ــمی به س ــی و جس ذهن
واژگان کلیدی: قاجار، پهلوی، قدرت آئینی، قدرت انضباطی، قدرت سراسربین
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فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاســی و بین المللی، دورهٔ هفدهم، شــمارهٔ دوم، تابســتان ۱۴۰۴، ۲۱-۴۲

۲5

مقدمه. ۱
ــا  ــا ب ــد، تنه ــد می ش ــردم تاکی ــش م ــت و نق ــر اهمی ــه در آن ب ــع، ک ــا تاب ــم ب ــۀ حاک ــیِ رابط ــی و حقوق ــوه سیاس وج
ــه ادارۀ  ــوط ب ــاراتِ مرب ــا پیــش از آن تمــام اختی پیشــرفتِ ســازوکارهای نهــادی در جوامــع مــدرن صورت پذیرفــت. ت
ــه  ــا در انتظــار عواطــف ملوکان ــی چشم داشــتی، تنه ــدون حــق و حت ــع، ب ــود و تاب ــارِ حاکــم ب ــور سیاســی در اختی ام
شــاه، امــور روزمــره خــود را تمشــیت می کــرد. بــه نظــر می رســد در تحــول رابطــه میــان ایــن دو، ابزارهــای بهنجارســاز  
ــرل اذهــان و ســلطه دچــار  ــه ســمت و ســوی تمامــت خواهی، کنت ــه روان و ب ــن ب ــدرت از ت و شــیوه هــای اعمــال ق
گاهــی از شــیوه هــای نویــن سیاســت ورزی، از ابزارهــا و نهادهــایِ  فرگشــت شــده اســت. در دوران قاجــار، در نتیجــة آ

ــرداری شــد. ــت شــاه( بهره ب ــا محوری »بهنجارســازی« )ب
بــا محوریــت شــاه در عرصــۀ سیاســت؛ ایــن قــدرت شــاه، نــگاه شــاه، و تفســیر شــاه از امــور بــود کــه بــا تکیــه بــر 
ــر فــراز تمــام نیروهــا حکمرانــی می کــرد. در ســال های میانــی ســلطنتِ قاجــار، برداشــتِ  نوعــی »قــدرت آئینــی« ب
ســنتی از رابطــه حاکــم و تابــع در ایــران دســتخوش تردیــد شــد. جنبــش مشــروطه موجــب تغییــر شــیوۀ زیســت ایرانیــان 
شــد. نهادهــای سیاســی جدیــد و سیســتم سیاســی مبتنــی بــر نقــش مــردم، الگوهــای زیســتی جامعــه را دگرگــون کــرد. 
خشــونت حاکمــان کــه جــان رعایــا را در دســت داشــت، بــا قانــون اساســی و عدلیــه ای نظام منــد بــه چالــش کشــیده 
شــد امــا از بیــن نرفــت. در دوران پهلــوی اول، رضاشــاه بــا ایجــاد نهادهــا و تکنیک هــای مبتنــی بــر قــدرت انضباطــی، 

تلاش کــرد زیســت سیاســی ایرانیــان را چارچوب ســازی کنــد.
ــا را بــه ابژه هــای مطیــع تبدیــل کــرد و زیســت-قدرت و زیست-سیاســت ایرانــی را متحــول  ایــن اقدامــات، رعای
ــه در شــهریور ۱۳۲۰ و وقفــه دوازده ســاله در تلاش هــای حکومــت  ــران از ســوی نیروهــای بیگان ســاخت. اِشــغال ای
بــرای رام ســاختن رعایــای ایرانــی، در تشــکیل گروه هــای متنــوع سیاســی بــروز کــرد کــه مــردم بــر اســاس آن هــا بــه 
تعریــف خــود می پرداختنــد. بــه نظــر می رســد ایجــاد نهادهــا و احــزاب سیاســی گوناگــون،  ابزارهــای تــازه ای را در 
اختیــار حکومــت قــرار داد کــه بــه شــیوه ای تدریجــی و بــا ابزارهــای »اقناعــی«،  ادغــام رعایــا را در بدنــه حکومــت 
ممکــن می ســاخت. چنبــرة پهلــوی دوم بــر قــدرت لحظــة مهــم و حیاتــی در تغییــر مناســبات میــان حاکمــان و اتبــاع 
ــر روح و روان جامعــة ایرانــی ســیطره یافــت. مهم تریــن ویژگــی  در جامعــة ایرانــی بــود. در ایــن دوران کیفرمنــدی ب
کیــد بــر بازداشــت، مشــاهدة سلســله مراتبــی، تفتیــش و  غلبــۀ حاکمیــتِ کیفــر، ظهــور جامعــة مبتنــی بــر مراقبــت، تأ
بهنجارســازی بــود. در ایــن ســامانة فکــری علاوه بــر تعذیــب بــر روی بــدن و جســم، تعذیــب روح و روان آدمــی نیــز 

مدنظــر اســت.
پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر »مقاومــت انقلابــی« و از طریــق تبارشناســیِ فوکویــی در پــی ارائــه تحلیــل دگرگونــی 
ــه  ــد ک ــد ش ــل خواه ــتا، تحلی ــن راس ــت. در ای ــی اس ــی ایران ــای سیاس ــه و نهاده ــدرت در جامع ــای ق ــوژی ه تکنول
ــای  ــازوبرگ ه ــی س ــد دگرگون ــا در فراین ــوژه ه ــن و روان س ــوی )اول و دوم(، ت ــار و پهل ــت قاج در دوران حکوم
قــدرت، از آیینــی بــه سراســربین، متحــول شــدند. ایــن پژوهــش توضیحــی دربــاره چگونگــیِ ایــن فرگشــت و تحــول 

ــی اســت. تکنولوژی هــای قــدرت در جامعــه و نهادهــایِ سیاســیِ ایران
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دربارۀ روش شناسی فوکو. ۲
ــناختی  ــای روش ش ــوع، مبن ــی متن ــای تاریخ ــان امکان ه ــی در می ــت کنون ــکل گیری وضعی ــی ش ــش از چگونگ پرس
ــه  ــت، بلک ــر اس ــته  معاص ــردازان برجس ــره  نظریه پ ــا از زم ــو نه تنه ــت. فوک ــناختی اوس ــل تبارش ــو و تحلی ــه فوک اندیش
ــه کــرده اســت. روشــی  ــرد را ارائ ــه و منحصربه ف ــژه، چندلای از معــدود اندیشــمندانی اســت کــه روش شناســی ای وی
ــای  ــردازد. در پژوهش ه ــت می پ ــدرت و معرف ــان ق ــه  می ــده  رابط ــی پیچی ــه بررس ــج، ب ــای رای ــر از الگوه ــه فرات ک
گســترده اش، فوکــو از شــیوه ها و فنــون گوناگونــی بهــره می گیــرد کــه از »دیرینه شناســی« آغــاز و بــه »تبارشناســی« 
گاهــی تمرکــز دارد کــه بــه ظهــور و نظم یابــی  ختــم می شــوند. روش دیرینه شناســی در اندیشــه فوکــو، بــر قواعــد ناخودآ

ــد. ــکل می دهن ــانی ش ــوم انس ــا در عل گفتمان ه
ــه توصیــف »آرشــیو« اســت؛ یعنــی مجموعــه ای از آنچــه  ــل دیرینه شناســانه معطــوف ب ــن چارچــوب، تحلی در ای
ــداوم  ــخن ها ت ــدام س ــه ک ــت ک ــن اس ــایی ای ــی شناس ــل در پ ــن تحلی ــان آورد. ای ــر زب ــوان ب ــان می ت ــک گفتم در ی
ــه  ــد؛ چ ــت می دهن ــود را از دس ــار خ ــا اعتب ــوند ی ــه می ش ــه کار گرفت ــوند، ب ــرکوب می ش ــا س ــذف ی ــد، ح می یابن
ــار  ــی در اختی ــه کــدام صورت هــای گفتمان ــان گفتمان هــای گذشــته و حــال وجــود دارد، و دسترســی ب روابطــی می
کــدام افــراد، گروه هــا یــا طبقــات اجتماعــی اســت )اســمارت، 1398: 61(. از منظــر فوکــو، دیرینه شناســی نــه در پــی 
کشــف مضامیــن پنهــان یــا آشــکار در پــسِ ســخن ها، بلکــه در پــی تحلیــل خــود سخن هاســت؛ گویــی کــه ســخن، 
حجــاب یــا پــرده ای اســت کــه بایــد گسســته شــود تــا گوهــر حقیقــت در بطــن آن آشــکار گــردد )برنــز، 1384: 76(. 
دیرینه شناســی، نخســتین گام در فرآینــد آشکارســازی مناســبات تثبیت شــده  قــدرت و عقلانیــت نهادهــای 
غربــی اســت؛ تلاشــی بــرای عیــان ســاختن تاریخ منــدی ایــن عقلانیــت، بــا هــدف نمایان ســازی ســاختارهای پنهــان 
ــات  ــی مقدم ــان، دیرینه شناس ــده اند. بدین س ــده ش ــا تنی ــلطه در دل گفتمان ه ــوداری از س ــون نم ــه همچ ــدرت ک ق
اندیشــیدن بــه شــیوه ای دیگرگونــه را فراهــم می ســازد )مشــایخی، 1395: 49(. ازنظــر فوکــو، داســتان تاریــخ حکایــت 
ــیمایی  ــا س ــت و ب ــاس حقیق ــه در لب ــت ک ــانه اس ــری های بلهوس ــات و خودس ــونت ها و تصادف ــا، خش پراکندگی ه
ــا  ــت ت ــه سمت وســوی تبارشناســی هــم رف ــده عرضه شــده اســت. درنتیجــه به جــز دیرینه شناســی می بایســت، ب فریبن

ــن و تاریخــی اعمــال قــدرت را کشــف و دریافــت کــرد. ــوان لایه هــای زیری بت
ــرده از فریبکاری هــایِ تاریخــی  ــرملا کنــد، پ ــع را ب ــر همیــن اســاس تبارشــناس در پــی آن اســت کــه ایــن وقای ب
ــد و نقــش اراده معطــوف  ــی کن ــوان حقیقــت عرضه شــده اســت پی جوی ــی را کــه به عن ــان پدیدارهای ــردارد و دودم ب
ــد. تحلیل هــای تبارشــناختی  ــی اســتراتژی های ســلطه را کالبدشــکافی کن ــوم دارد، یعن ــن آن معل ــدرت را در مت ــه ق ب
فوکــو بــا بررســی خصلــت روابــط قــدرت مــدرن آغــاز می شــود و بــا ایــن پرســش کــه قــدرت چگونــه اعمــال می شــود 
ــرده از روی پیدایــش علــوم انســانی و شــرایط وجــود  ــان قــدرت و معرفــت پ ــا آن، یعنــی روابــط می و مســئله ملازم ب
ــه تعهــد قطعــی  ــا فناوری هــای قــدرت دارنــد. فوکــو در ایــن مســیر ب آن هــا برمــی دارد کــه پیونــد تفکیک ناپذیــری ب

.)Koopman, 2013: 255( خــود بــه پیچیدگــی و اقتضائــات زمینــه گــرا وقــوف دارد
کانــون تحلیل هــای تبارشناســی متوجــه روابــط قــدرت و دانــش اســت کــه در بدن هــای آدمیــان )فوکــو، ۱۳۹8: 
ــه بنــد می کشــند. تبارشناســی؛ خاکســتری،  ــان را ب ــه ابژه هــای معرفــت، هــم این ــا تبدیل شــدن ب ۱88(  انباشته شــده ب
ــر خــود و  ــد حقیقــت ب ــا تولی ــه ب ــان چگون ــن اســت کــه آدمی ــق و مســتند اســت. موضــوع اصلــی تبارشناســی ای دقی
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ــا  ــود و گفتمان ه ــال می ش ــه اِعم ــدرت چگون ــه ق ــت ک ــوان دریاف ــن روش، می ت ــا ای ــد. ب ــت می کنن ــران حکوم دیگ
ــایِ  ــر پیچیدگی ه ــی ب ــط بطلان ــی خ ــود. تبارشناس ــت می ش ــر آن چفت وبس ــه ب ــی چگون ــه گفتمان ــه عرص به منزل
تاریخــی و ناگسســته می کشــد تــا محتمــل بودگــی رویدادهــای تاریخــی را عیــان ســازد. هــر آنچــه اســت گسســت ها 

.)Bielskis, 2008: 82( ــود ــت می ش ــی یاف ــون معرفت ــای گوناگ ــه در حوزه ه ــت ک ــکاف هایی اس و ش
درواقــع تبارشــناس نشــان می دهــد کــه آغازگاه هــای تاریخــی اهمیتــی نــدارد و در زیــر حقیقــت مطلــق، 
ــی  ــای غیرگفتمان ــت کرداره ــا را دریاف ــانه، گزاره ه ــل تبارشناس ــازد. تحلی ــکار می س ــا را آش ــتانی خطاه ــد باس زادوول
ــه اجــرا  ــا در آن ب ــن کرداره ــد کــه ای ــی را جســتجو می کنن ــدان نیروی ــی اســت کــه می ــرار نمی دهــد، بلکــه تحلیل ق
 )Oksala, 2012: 65( ــا ــازیِ نیروه ــد و ب ــر بکش ــه تصوی ــت را ب ــن وضعی ــد ای ــی بای ــن تبارشناس ــد؛ بنابرای درمی آین
ــی  ــرورت سیاس ــد. ض ــدرت می کن ــر باق ــگ درگی ــتقیماً و تنگاتن ــی را مس ــه، تبارشناس ــن وظیف ــد. ای ــان ده را نش

ــد. ــی ش ــار تبارشناس ــة پرگردوغب ــش وظیف الهام بخ
ــاص،  ــارزات خ ــق مب ــدرت از طری ــر ق ــر و عناص ــازمان های معاص ــه س ــه چگون ــد ک ــان می ده ــی نش تبارشناس
درگیری هــا، اتحادهــا، و تمرین هــای قــدرت ظاهــر می شــوند کــه بســیاری از ایــن مراحــل و فرایندهــا امــروزه 
فراموش شــده اند )Garland, 2104: 372(. تبارشناســی بــه مــا می آمــوزد کــه به جــای شــاخت مســئله، بــه مناســبات 
ــده ای کــه امــروزه، »عنصــر و جزئــی حیاتــی« از زندگــی ماســت )دریفــوس و  پیرامــون آن توجــه کنیــم، یعنــی پدی
رابینــو، ۱۳۹8: ۲۲۳(، چگونــه وضعیــت فعلــی خــود را یافتــه اســت. تبارشناســی ســعی می کنــد قــدرت نهفتــه زیــر 
نقــاب مشــروعیت و توافــق را آشــکار ســازد. درواقــع بــا طــرح انقطــاع در تاریــخ از پدیده هایــی کــه به واســطه اســتمرار 

ــد. ــی می کن ــروعیت زدای ــتند مش ــروعیت داش ــان مش تاریخی ش
در ایــن پژوهــش، بــا بهره گیــری از روش تبارشناســی فوکویــی، تلاش شــده تــا گسســت ها و انقطاع هــای تاریخــی 
ــت  ــاب عقلانی ــر نق ــه زی ــی ک ــبات قدرت ــردد و مناس ــکار گ ــا آش ــر بدن ه ــی ب ــیوه های حکمران ــکل گیری ش در ش
ــر  ــز ب ــای تمرک ــاخت به ج ــادر س ــا را ق ــرد م ــن رویک ــود. ای ــی ش ــل و بازنمای ــد، تحلی ــان مانده ان ــروعیت پنه و مش

ــم. ــف بپردازی ــدرت در دوره هــای مختل ــط ق ــا و رواب ــه شــبکه ی نیروه ــا، ب آغازگاه ه

پیشینة پژوهش. 	
ــی  ــایِ سیاس ــه و نهاده ــدرت در جامع ــای ق ــول تکنولوژی ه ــت و تح ــیِ فرگش ــاره چگونگ ــی درب ــای علم پژوهش ه
ــمِ  ــده و حج ــی نوشته ش ــری تاریخ ــد از منظ ــای جدی ــب پژوهش ه ــوند. اغل ــوب می ش ــد محس ــاً جدی ــی، عمدت ایران
عظیمــی از مطالعــات بــا روش تبارشناســی مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت. ایــن پژوهشــگران ســعی بــر آن داشــته اند 
بــا نگاهــی بــه تاریــخ تحــولات ایــران نشــان دهنــد حکمرانــی ایرانــی شــیوه ای از چگونــه بــودن را از ســده نوزدهــم، 
زیســت و تجربــه کــرده اســت. بــرای نمونــه، مجتبــی یــارو در »کتــاب تبارشناســی حکمرانــی و تغییــر در ایــران ســده 
نوزدهــم« بــه تحلیــل گفتمان گونــه مفهــوم »ترقــی« در دوره ناصــری می پــردازد. همچنیــن زهــره روحــی در تاریــخ 
فرهنگــی بــدن و بدنمنــدی در ایــران عصــر جدیــد )۱۴۰۰( بــر تحــول بازنمایــی بــدن در عرصــه عمومــی از دهــه ۱۳۳۰ 
ــد  ــه بازتولی ــر از رســانه ها، ب ــه امــری فرهنگــی و متأث ــدن، به مثاب ــه ب ــه بعــد تمرکــز دارد و نشــان می دهــد کــه چگون ب

»صورت« هــای نویــن هویــت  اجتماعــی در طبقــه متوســط شــهری منجــر شــده اســت.
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ــا  ــران« )۱۳۹8(، ب ــدن در ای ــی ب ــخ فرهنگ ــر تاری ــدی ب ــاب »درآم ــن در کت ــم امی ــی و مری ــعید ذکای ــد س محم
ــدی از  ــدی جدی ــه صورت بن ــد ک ــر آن دارن ــعی ب ــدن، س ــی ب ــخ فرهنگ ــی در تاری ــرد گفتمان ــری از رویک بهره گی
تاریــخ ایــران، ارائــه تفســیری متفــاوت از فهــم تاریــخ، برجسته ســازی رویکــرد جامعه شــناختی و مطالعــات فرهنگــی 
بــدن، داشــته باشــند و در ایــن راســتا بــه تقســیم بندی های چهارگانــه ادوار تاریخــی ایــران )عصــر امپراتــوری، 
ــاب »باستان شناســی  ــزدی و همــکاران در کت ــیلا پاپٌلــی ی ــد. ل ــن( می پردازن ــه، و دی عصــر مشــروطیت، عصــر مدرنیت
ــرات شــگرف ازلحــاظ  ــه تغیی ــوی« )۱۳۹۷(، ب ــان عصــر قاجــار و دوران پهل سیاســت های جنســی و جنســیتی در پای
ــن  ــد و از ای ــز می کن ــوی را از هــم متمای ــد کــه عصــر قاجــار و پهل ــردی می پردازن ــدن ف ــره و ب ــرل زندگــی روزم کنت
ــی  ــگاه جنس ــر ن ــردم از منظ ــره م ــی روزم ــاری و زندگ ــطح درب ــدن را در دو س ــه ب ــوف ب ــای معط ــذر کنش ه رهگ

واکاوی و مقایســه می کننــد.
فاطمــه صادقــی در کتــاب »جنســیت، ناسیونالیســم و تجــدد در ایــران« )۱۳۹۲(، بــه فهــم رابطــه میــان ناسیونالیســم 
ایرانــی و حقــوق زنــان در ایــران می پــردازد. درواقــع در جنبــه نخســت، بــه شــیوه تفکــر و پیش فرض هــای ناسیونالیســتی 
ــه موردتوجــه  ــان جامع ــرات در زندگــی زن ــا و شــواهد تغیی ــه دوم آماره ــه می شــود و در جنب ــاره جنســیت پرداخت درب
ــر  ــز ب ــا تمرک ــای رام« )۱۴۰۰(، ب ــا بدن ه ــین ت ــان پرده نش ــاب »از زن ــد در کت ــی برومن ــه بهرام ــرد. مرضی ــرار می گی ق
ــر  ــن ام ــه نشــان می دهــد کــه ای ــه را در فضــای خان ــدرت و مقاومــت، چگونگــی ساخته شــدن ســوژه زنان ــط ق رواب
ــدگی زن  ــاب« و طردش ــا »غی ــدگی« ی ــه و »دیده ش ــر زنان ــی ام ــرای بازنمای ــی را ب ــای متفاوت ــود فرصت ه ــۀ خ به نوب
در اختیــار گفتمــان حاکــم قــرار می دهــد. ســید مهــدی زرقانــی در کتــاب »تاریــخ بــدن در ادبیــات« )۱۳۹8(، ســیرِ 
ــف  ــای مختل ــردازد و تلقی ه ــی می پ ــات فارس ــخ ادبی ــا در تاری ــدی آن ه ــف و طبقه بن ــای مختل ــکل گیری بدن ه ش

ــار شــاعران، عارفــان و هنرمنــدان بررســی می کنــد. ــاره  بــدن را در آث درب
ــای  ــر مبن ــوی اول ب ــه هنجــار در عصــر پهل ــژه ی ب ــه »ســازوکارهای انضباطــی ایجــاد اب محمــود مقــدس در مقال
نظریــه ی حکومــت منــدی فوکــو« )۱۳۹8(، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش برآمــده کــه حکومــت پهلــوی اول چــرا و 
چگونــه زیست-سیاســت ایرانــی را شــکل داده اســت؟ در پاســخ ایــن فرضیــه را مطــرح می کنــد کــه حکومــت پهلــوی 
ــده از  ــی کــه برآم ــوان تکنیک هــای حکمران ــش، ثبت احــوال و بهداشــت به عن ــی همچــون ارت ــا ایجــاد نهادهای اول ب
عقلانیــت سیاســی خاصــی بــه نــام مدرنســیم بــود، کوشــید بــه تربیــت ابژه-شــهرونندانی به هنجــار رابطــه قــدرت را 

نهادینــه کــرده و بــه تغییــر زیست-سیاســت ایــران دســت بزنــد.
ــی  ــای عموم ــری و مقاومت ه ــی قج ــازوکارهای حکمران ــبت س ــه »نس ــکاران در مقال ــا و هم ــامخ نی ــه ش راضی
عدالت خانــه« )۱۳۹8(، بــا شــیوة تبارشاســی فوکویــی ســعی در درک تغییــر رژیم هــای حقیقــت و کردارهــای 
حکمرانــی قجــری اســت تــا نحــوه شــکل گیری مقاومــت و امنیتــی شــدن آن را توضیــح دهــد. نویســنده معتقــد اســت 
گفتــار دیوان هــا و محاکــم بــه ســبب تعویــق بیش ازحــد رســیدگی بــه امــور دیوانــی و نشــنیده گرفتــن اعتراضــات بــه 

ــدند. ــا می ش ــاز مقاومت ه ــی، زمینه س ــد بلاگردان ــک ترفن کم
ــی  ــود: درس های ــای خ ــوژه، و تکنولوژی ه ــدن، س ــه »ب ــور )1394(، در مقال ــود علی پ ــا و محم ــی توان محمدعل
ــا تکیــه بــر اندیشــه فوکــو، بــه چگونگــی شــکل گیری ســوژه مــدرن از  از راه حــل فوکویــی بــرای جامعــه امــروز«، ب
طریــق تکنولوژی هــای خــود می پردازنــد و نشــان می دهنــد کــه قــدرت از مســیر انضبــاط بــر بدن هــا اعمــال شــده و 
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ســوژه هایی مطیــع برمی ســازد. ولی دین پرســت و همــکاران )1391(، در مقالــه »مدیریــت بــدن در ایــران دوره قاجــار 
بــر اســاس گزارش هــای ســیاحان اروپایــی«، مدیریــت بــدن را نظــارت و دســت کاری مســتمر ویژگی هــای ظاهــری 
می داننــد و آن را وابســته بــه ماهیــت جامعــه و ســطح پیشــرفت تکنولــوژی و پزشــکی در هــر دوره تحلیــل می کننــد.

بــا وجــود گســترش مطالعــات دربــاره تحــول تکنولوژی هــای قــدرت در ایــران، ایــن حــوزه همچنــان در مرحلــه ای 
ــه  ــی، ب ــی گفتمان ــوی تبارشناس ــری از الگ ــا بهره گی ــه ب ــن مقال ــی اســت. ای ــری و روش ــط نظ ــد بس ــن و نیازمن آغازی
ــز  ــردازد. تمرک ــران می پ ــی ای ــای سیاس ــه و نهاده ــدرت در جامع ــال ق ــیوه های اعم ــت ش ــی فرگش ــی چگونگ بررس
ــهروندان  ــی ش ــاط روان ــرل و انضب ــه کنت ــار، ب ــع در دوره قاج ــای مطی ــر بدن ه ــدرت ب ــال ق ــذار از اعم ــر گ ــی ب اصل
ــده«  ــه »روانِ نظارت ش ــده« ب ــنِ مجازات ش ــدن سیاســی از »ت ــول ب ــوب، تح ــن چارچ ــت. در ای ــوی اس در دوره پهل

ــود. ــل می ش تحلی

تحلیل تبارشناسانه از تاریخ معاصر ایران؛ از ابژگیِ بدن تا انقیادِ روان. ۴
ــا  ــار ی ــرد بهنج ــون ف ــی چ ــان، روح و مفاهیم ــدرن، انس ــخ م ــه در تاری ــد چگون ــان ده ــد نش ــش می کوش ــن پژوه ای
نابهنجــار به تدریــج جایگزیــن مقولــۀ ســنتی جــرم شــدند و بــه ابژه هایــی بــرای مــداخلات کیفــری تبدیــل گردیدنــد، 
ــتند.  ــودن داش ــوی علمی ب ــه دع ــد ک ــی ش ــاط گفتمان های ــش و انضب ــوع دان ــود موض ــان، خ ــه انس ــه ای ک به گون
ــه،  ــیوه های تنبی ــولات در ش ــولِ تح ــتوارند، محص ــا اس ــان آن ه ــر بنی ــه ب ــی ک ــن روح و دانش های ــای نوی تکنولوژی ه
ــدرت و  ــد، عنصــری کــه در آن، ق ــدرن" می نام ــت تاریخــی "روح م ــد را واقعی ــن فراین ــد. فوکــو ای نظــارت و الزام ان
دانــش در هــم تنیده انــد، یکدیگــر را بازتولیــد می کننــد و اثــرات متقابل شــان را تقویــت می کننــد. از دل ایــن پیونــد، 
گاهــی" و حتــی مدعیــات اخلاقــی انســان گرایی مــدرن  مفاهیــم بنیادینــی چــون "روان"، "ســوژه"، "شــخصیت"، "خودآ

ــد. ــر برمی آورن س
ــن روح  ــکنای ای ــل س ــد، مح ــردن اش فرامی خوانن ــه آزادک ــا را ب ــیاری م ــه بس ــدرن ک ــان م ــو، انس ــه فوک ــه گفت ب
ــی  ــرد تاریخ ــر، ۱۳8۲: ۲۲(. در رویک ــت )میل ــاد آن اس ــاق اش در انقی ــا اعم ــرد و ت ــی گی ــتی م ــت، از آن هس اس
ــد  ــز واج ــا نی ــردم از رویداده ــیر م ــوه ادراک و تفس ــه نح ــدرت، بلک ــای ق ــاختارها و نهاده ــا س ــو، نه تنه ــل فوک میش
اهمیــت تحلیلی انــد. ایــن تعامــل دوســویه، امــکان پژوهشــی انتقــادی و لایه منــد را فراهــم می ســازد. حکومت هــا، از 
رهگــذر ابزارهــای متنــوع و پیچیــده، توانســته اند »جــان، تــن و روان« اتبــاع خــود را در اختیــار بگیرنــد. هرچــه ســلطه، 
ــی  ــا پیچیدگ ــت؛ ام ــر اس ــا ملموس ت ــر بدن ه ــلط ب ــود، تس ــال ش ــان اعم ــونت عری ــری از خش ــا بهره گی ــکارا و ب آش
فزاینــده در ابزارهــای قــدرت، حــوزه اِعمــال ســلطه را از بدن هــای مرئــی بــه ذهــن و روان هــای پنهــان ســوق می دهــد. 
در چنیــن بافتــی، تکنولوژی هــای جدیــد قــدرت )فوکــو، ۱۳۹۰: ۳۲۳( و ابزارهــای مشــروعیت زا، نقشــی تعیین کننــده 
ــتری  ــد، بس ــم خورده ان ــان رق ــول زم ــه در ط ــی ک ــت ها و دگرگونی های ــا و گسس ــی آن ه ــت تاریخ ــد. فرگش می یابن

ــه گــردد. ــی ارائ ــخِ حکمران ــا روایتــی نویــن و انتقــادی از تاری ــد ت فراهــم می کنن
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۴-۱. تحول قدرت و اعمال خشونت بر بدن اجتماعی در دورهٔ قاجار
ــده  ــوان تعیین کنن ــی مســلط می شــود کــه دال مرکــزی آن شــاه اســت. شــاه به عن ــی، گفتمان ــدرت آئین ــر اســاس ق ب
اصلــی، مســتقیم و بی واســطه بــر ســوژه ها اعمــال قــدرت می کنــد. شــاه همــان کســی اســت کــه قانــون معــرف اراده 
اوســت )فوکــو:۱۳8۷، 6۳( نــگاه شــاه، اعمــال قــدرت شــاه، تعیین کنندگــی شــاه اســت کــه داغ بــر بــدن ســوژه ها 
ــه خــود اختصــاص می دهــد. شــاه  ــی فصــل مهمــی را ب ــرد در عصــر قــدرت آئین ــوان تجســم ف ــدن به عن می نهــاد. ب
ــا را  ــر آن ه ــی شــاه هســتند و او اصــول حاکــم ب ــا دارای ــز داراســت. بدن ه ــا نی ــال بدن ه ــن تعیین کنندگــی را در قب ای
ــرویِ شکســت ناپذیر  ــاره اعلان می کنــد و نی ــری نیروهــا را دوب مشــخص می کنــد. قــدرت آئینــی ازنظــر فوکــو نابراب

ــان می ســازد. ــر همــگان نمای شــاه را در براب
غایــت ایــن جنــگ نامتقــارن نیروهــا، از یک ســو امحــای قــدرت کمینــه، یعنــی بــدن محکــوم و از ســوی دیگــر، 
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ــدنِ  ــر ب ــم ب ــقِ حاک ــیطرة مطل ــگان از س ــاختنِ هم ــه س ــود: »متنب ــاه ب ــی پادش ــری ذات ــلطه و برت ــیدن س ــه رخ کش ب
محکــوم« )دانیالــی، ۱۳۹۳: ۴۹(. نتیجــة قــدرت آئینــی، نــه حکومــت کــردن بــر خویشــتن، بلکــه حکومــت شــدن 
توســط دیگــری اســت. قــدرت آئینــی مبتنــی بــر سیاســت ورزی بــرای انقیــاد رعایــا اســت. رعیــت در ایــن شــکل از 
قــدرت کلیــد نفــس خــود را بــه دســت دیگــری ســپرده اســت و ایــن قــدرت اســت کــه دوبــاره بــه تخــت می نشــیدند 
و توانــش را بازمی یابــد. ایــن رخدادهــا در روش شناســی فوکــو »حقیقت هــای کوچــکِ بــی جلــوه« )کهــون، ۱۳8۲: 

ــی جلوگــی و کوچکــیِ آن هــا از حقیقــت بودنشــان نمی کاهــد. ــاد می شــود کــه ب ۳۷۴( ی
ــار  ــان قاج ــت. آقامحمدخ ــر یاف ــا« تغیی ــی کردن بدن ه ــوی »سیاس ــی به س ــدرت سیاس ــد ق ــار، رون در دوران قاج
بــا خشــونت فیزیکــی و فتحعلی شــاه بــا تملــک بــدن زنــان قبایــل مختلــف، بــدن رعایــا را بــه موضــوع قــدرت بــدل 
کردنــد. ایــن اعمــال، بــه ســامانۀ گفتمانــی بــدل شــد کــه در آن، بــدنْ محــل اِعمــال مســتقیم سیاســت بــود. نمودهــای 
ایــن سیاســت از نــوع پوشــش و تمرینــات نظامــی گرفتــه تــا رژه هــای منظــم، نشــانگر شــکل گیری گفتمــان جدیــد 
ــت  ــد تربی ــد، رون ــی جدی ــای سیاس ــی تکنولوژی ه ــا معرف ــرزا ب ــاس می ــدری، 1399: 181(. عب ــود )حی ــدی ب بدن من
ــرار  ــدرت ق ــی ق ــدن و ذهــن ســوژه هــدف اصل ــن گفتمــان، ب ــاز کــرد. در ای ــن را آغ ــی نیروهــای نوی ــی و بدن ذهن
ــردم را  ــش م ــره، کن ــا ابژه ســازی زندگــی روزم ــد ب ــدرت جدی ــق شــود. ق ــاد خل ــد و منق ــا ســوژه ای جدی ــد ت گرفتن

ــرد. ــر ک کنترل پذی
پیــش از مشــروطه، سیاســت صرفــاً بــه حقــوق پادشــاه در ســرکوب و اداره رعایــا محــدود بــود، امــا در ایــن دوره، 
به ســوی فردیت ســازی و نظم بخشــی جدیــد پیــش رفــت. بنــا بــه مشــاهدات اروپاییــان و نیــز تاریــخ نویســی ایرانیــان، 
مــی شــود گفــت کــه طــی ســال هــای ابتدایــی ســده نوزدهــم دو مؤلفــه ســرکوب و ملایمــت در کنــار هــم، بــه شــیوه 
اجــرای قــدرت در حکمرانــی ایرانــی مبــدل شــدند. پادشــاهی ماننــد آقامحمدخــان، بنــا بــه اقتضائــات قــدرت دانــش 
ــی عصــر  ــج در حکمران ــه تدری ــه نمایــش گذاشــت کــه ب ــدرت را ب ــه اش، چهــره ســرکوبگرانه ای از اعمــال ق زمان
فتحعلــی شــاه تعدیــل مــی شــود. دوره حکومــت تقریبــا چهــل ســاله فتحعلــی شــاه، در ابتــدا تــداوم همــان الگــوی 

متــداول از حکمرانــی بــود کــه اسلاف او اعمــال مــی کردنــد.
ــرال گاردان  ــی کــه ژن ــش نظام ــک نمای ــن ی ــه نخســت ســده نوزدهــم گــزارش می دهــد کــه حی ــره زِل در ده تِ
ــر ســر جــا و  ــا یکدیگــر ب ــز حضــور داشــته: یــک عــده از رؤســای قســمتهای مختلــف ســواره نظــام ب فرانســوی نی
نزدیکتــر / نشســتن بــه تختــگاه فتحعلــی شــاه نــزاع کردنــد، شــاه در تمــام مــدت جلــوس، ایــن مطلــب را بــه روی خود 
نیــاورد. ولــی وقتــی کــه گاردان رفــت، بــه دســتگیری یــازده نفــر از ایــن خوانیــن دســتور داد و امــر کــرد ایشــان را بــر 
زمیــن انداختنــد و بــا تیرهایــی کــه یســاولان حضــور همــراه دارنــد بــه پشــت آنهــا زدنــد بعــد، از هــر کــدام امــر داد 

یــک چشــم بکننــد و فقــط یکــی را از هــر دو چشــم عــاری کردنــد )تِــره زِل، ۱۳6۱: ۷۰(.
ــی،  ــارس و ســرانجام حبــس و کــور کــردن وی )دنبل ــرادر شــاه و حاکــم ف ســرکوب شــورش حســینقلی خــان ب
۱۳8۳: ۴۲-۴6. ۷۳( مجــازات شــدید محمــد ولــی خــان قاجــار و برخــی دیگــر از شورشــیان کــه در طغیــان حســینقلی 
ــرکوب  ــار، ۱۳8۹: ۱۲6(، س ــرزا قاج ــود می ــیرازی، ۱۳8۰: ۹۳/۱(، )محم ــد )ش ــرده بودن ــی ک ــا وی همراه ــان ب خ
محمدخــان زنــد فرزنــد زکــی خــان کــه بــرای احیــای قــدرت زندیــه شــورش لشکرکشــی بــرای ســرکوب نــادر میــرزا 
پســر شــاهرخ افشــار کــه بــه قصــد دســت یابــی بــه قــدرت در خراســان شــورش کــرد بــه ســال ۱۲۱۴ ق و ســرانجام 



سید مرتضی حافظی

از تن مجازات شــده تا روان نظارت شــده: مطالعه ای بر بدن سیاســی در دوره  قاجار و پهلوی

	۲

ــه قتــل رســیدند )دنبلــی، ۱۳8۳: ۵۰-۵۱( کشــتار بابیــان در پــی  ــا برادرانــش ب دســتگیری او در ســال ۱۲۱8 ق کــه ب
ــدام  ــرای اع ــاه ب ــن ش ــتور ناصرلدی ــیل، ۱۳6۲: ۲۵۵-۲۵۹( دس ــاه ) ش ــن ش ــان ناصرالدی ــه ج ــام ب ــد نافرج ــوء قص س
ســربازانی کــه خواســتار دریافــت حقــوق عقــب افتــاده خــود بودنــد، امــا در ازدحــام ایجــاد شــده چنــد ســنگ بــه 

ســمت کالســکه وی پرتــاب شــد.
ــرکوب  ــی از س ــم ترکیب ــده نوزده ــران س ــدرت در ای ــال ق ــه اعم ــد ک ــان می ده ــا نش ــا و روایت ه ــن گزارش ه ای
خشــن و ملایمــت حساب شــده بــود کــه در قالــب تکنیک هــای انضباطــی و مجازات هــای نمایشــی، بــدن را هــدف 
گرفتــه و نظــم سیاســی را بازتولیــد می کــرد. اعــدام یــا بــه دار  آویختــن محکــوم در معابــر و ورودی هــای شــهر اجــرا 
ــه دار و قســمت های دیگــر  ــر چوب ــد و قســمتی از آن را ب می شــد؛ و پــس از آن جســم اعدامــی را شقه شــقه می کردن
بــر دروازه هــای شــهر مــورد نمایــش قــرار می گرفــت )پــولاک، ۱۳68: ۲۲۷(. هنــگام اجــرای حکــم اعــدام، نخســت 
خنجــری در ســینه  محکــوم فرومی کردنــد. ســپس ســرش را از تــن جــدا ســاخته، بــرای تحقیــر، بــا لگــد بــه در کاخ 

ــل. ۱۳8۹: ۱۹۰(. ــد )درووی ــان گل ولای می انداختن ــرت دیگــران، آن را در می ــرای عب ــد و ب ــاب می کردن پرت
ــان را  ــده ی آن ــه ش ــای قطعه قطع ــتند و اعض ــوپ می گذاش ــادم ت ــد و ی ــر می بریدن ــن را یاس ــن دوره مجرمی در ای
ــن  ــد ت ــاً هــر حاکمــی به محــض احــراز مقــام حکومــت، چن ــد. تقریب ــر دروازه ی شــهر می آویختن ــرت ب ــوان عب به عن
از اشــخاصی را کــه بــه ارتــکاب راهزنــی مظنــون بودنــد دســتگیر و بــه دار مــی زد )پــولاک، ۱۳68: ۳۱۹(. اعدام هــا 
ــد و  ــر می بریدن ــا س ــن را میرغضب ه ــز محکومی ــاً نی ــت. غالب ــام می گرف ــاچیان انج ــور تماش ــا حض ــام و ب ر ملأع
بــدن آن هــا را بــالای دار ســاعت ها بــرای تماشــای مــردم آویــزان می کردنــد )بروگــش، ۱۳8۹: ۲۷۲(. مــثلًا در دوره 
محمدشــاه سردســته شورشــیان اصفهــان را بــه وحشــیانه ترین شــکل ممکــن کشــتند. قطعه هــای نــازک چــوب را در 
زیــر ناخن هایــش فروکــرده ســپس تمــام دندان هایــش را کشــیده و روی ســرش کوبیدنــد و کیســه آردی بــه گردنــش 

آویختنــد. وی در ایــن وضــع آن قــدر گرســنه مانــد را مــرد )دوسرســی، ۱۳۹۰: ۱۹۱(.
ــای  ــپس اعض ــد و س ــور می کردن ــمانش را ک ــن، چش ــه دار آویخت ــل از ب ــدام را قب ــه اع ــوم ب ــرد محک ــز ف گاه نی
ــان، ۱۳۵۴: ۱۰۴( صــادق خــان  ــردار می کردنــد )بــن ت بدنــش را مثلــه می کردنــد و او را خفــه و ســرش را بریــده و ب
ــه تکاپــو و خودســری پرداخــت، پــس از تســلیم شــدن،  شــقاقی کــه در زمــان فتحعلــی شــاه در ســودای ســلطنت ب
در تهــران او را در خانــه ای تنــگ محبــوس و در آن را مســدود کردنــد. درنتیجــه وی از شــدت ناچــاری و گرســنگی 
گوشــت ماهیچــه دســت و پــای خــود را خــورده بــود )ســاروی، ۱۳۷۱: ۱۹۳- ۱۹۲، ۲۰۱، ۳۰۹- ۳۰۳. دنبلــی، ۱۳8۳: 

۳۵- ۳۳، ۱۰(. بــه روایتــی، بــرای دفــع گرســنگی خــاک زمیــن را بــا دســت خــود کننــده و خــورده بــود.
ــاره شــد.  ــا شمشــیر پاره پ ــراش ب ــه طــرزی مجــازات شــدند. خــداداد ف ــاتلان آقامحمدخــان قاجــار هرکــدام ب ق
ــوختند  ــران س ــراش را در ته ــعلی ف ــتند. عباس ــاد کش ــکنجه های زی ــا ش ــران ب ــخدمت را در ته ــی پیش ــادق گرج ص
)ســاروی، ۱۳۷۱: ۳۰۹(. ایــن توصیفــات، تصویــری هولنــاک از حکمرانــی در آغــاز عصــر قاجــار به دســت می دهنــد؛ 
ــن مناســبات،  ــه نمایــش قــدرت بی واســطه و خشــونت بار ســلطنت می شــد. در ای جایــی کــه بــدن محکومــان صحن
بــدن نــه چونــان ســوژه ای انســانی، بلکــه ابــژه ای بــرای عبــرت و اطاعــت بــه کار گرفتــه می شــد. چنیــن کردارهایــی، 

ــد. ــی می کنن ــا را بازنمای ــر رعای ــر پیک ــه ب ــن و بی ملاحظ ــلطه ترس افک ــه از س ــره ای برهن چه
قــدرت سیاســی در دوره قاجــار، آن گونــه کــه در بــدن اجتماعــی اعمــال مــی شــد، قدرتــی ناپیوســته بــود، یعنــی 
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ــن ســوژه های  ــرای منقادســازی نداشــت و همــواره ای ــن ســوژه ها را ب ــه دام انداخت ــی ب ــور قــدرت توانای شــبکه های ت
ــته،  ــی پیوس ــتقرار قدرت ــوژه ها، اس ــرل س ــرای کنت ــن رو، ب ــد؛ از ای ــدرت می گریختن ــرل ق ــای کنت ــی از فراینده سیاس
ــوی اول  ــی روی آورد. در دوره پهل ــه بسترســازی گفتمان ــوی اول ب ــن ســبب، پهل ــه همی ــود و ب ــق و ذره ای لازم ب دقی
ــه شــدت خــود را  ــرا دودمــان پهلــوی ب ــه و کارکــردی بیــش از حــد معمــول داشــت زی ــی، توجی بسترســازی گفتمان
نیازمنــد آن می یافــت تــا افــزون بــر زمینــه ســازی بــرای ســهولت اقدام هــای مــورد نظــر خــود و توجیــه آنهــا، مشــروعیت 

خــود را تضمیــن کنــد )آصــف، ۱۳8۴: 8۰(.
ــن  ــه ای ــا آنچ ــت؛ ام ــداد می یاف ــی امت ــبات ارباب–رعیت ــوب مناس ــان در چارچ ــدرت همچن ــار، ق در دوران قاج
ــه  ــلطه را ب ــازه، س ــای ت ــاری ابزاره ــه ی ــه ب ــود ک ــو ب ــی ن ــدن گفتمان ــرد، برآم ــز می ک ــین متمای ــر را از ادوار پیش عص
ــهرها  ــر دروازه ش ــده ب ــای مثله ش ــر بدن ه ــر پیش ت ــرد. اگ ــال می ک ــر اعم ــال عریان ت ــر و در عین ح ــیوه ای مدرن ت ش
ــاخه  ــه از ش ــر، آویخت ــای در زنجی ــر بدن ه ــک تصوی ــت، این ــت وامی داش ــه اطاع ــل را ب ــان مح ــدگان هم ــط بینن فق
ــرد. در  ــب می ک ــر طل ــی فراگی ــی را در مقیاس ــت جمع ــه، اطاع ــک محروس ــر ممال ــده در سرتاس ــان و منتشرش درخت
ــش،  ــاه و حامیان ــتقر در ارادۀ ش ــونِ مس ــک قان ــد، این ــونت می دادن ــوز خش ــنت مج ــرع و س ــه روزگاری ش حالی ک
ــی،  ــن دگرگون ــد. ای ــرود آی ــت ف ــر رعی ــر پیک ــه ب ــدرت، بی ملاحظ ــیرِ ق ــی داد شمش ــازه م ــی اج ــچ محدودیت بی هی
ــا  ــه دار، بلکــه ب ــا چوب ــه فقــط ب ــاد را ن ــدن اجتماعــی، انقی ــر ب ــه ب ــا تکی ــود کــه ب ــی ای ب آغــاز شــکل گیری حکمران

ــرد. ــش می ب ــت پی ــرس و تبعی ــی از ت ــه ای عموم نمایش نام

۴-۲. تحول قدرت و اعمال خشونت بر بدن اجتماعی در دورهٔ پهلوی اول
ــش و  ــون دان ــطه هایی چ ــق واس ــت و از طری ــا ظراف ــدرن، ب ــدرت م ــال ق ــکلی از اعم ــه ش ــی، به مثاب ــدرت انضباط ق
ــد.  ــد می کن ــرل تولی ــع و قابل کنت ــوژه هایی رام، مطی ــی آورد و س ــم درم ــت نظ ــا را تح ــی، بدن ه ــای مراقبت تکنیک ه
ــای  ــا و رفتاره ــی، کنش ه ــان و نامرئ ــی پنه ــا مکانیزم های ــه ب ــتقیم، بلک ــونت مس ــب خش ــه در قال ــدرت ن ــوع ق ــن ن ای
ــاد می کشــاند. از منظــر فوکــو، تکنولوژی هــای  ــه انقی ــی بهنجــار ب ــان را در چارچوب ــزی کــرده و آن ــراد را قالب ری اف
انضباطــی و پلیســی در چارچــوب حاکمیــت قانــون، همچنــان نقشــی محــوری دارنــد و نشــان دهنده ی پیونــد مســتقیم 
و زنــده ی قــدرت بــا ســوبژکتیویته اند )نگــری و هــارت، ۱۳۹۱: 66(. ایــن قــدرت نــه امــری اســتثنایی، بلکــه ضرورتــی 
حیاتــی بــرای اســتمرار دولت هــا و نهادهــای مــدرن به شــمار می آیــد؛ چــرا کــه در کنــار مهــار بــدن، ذهــن و روان را 

ــد. ــاط و نظــارت، جهت دهــی می کن ــز در مســیر انضب نی
ــرای  ــازه ای ب ــای ت ــد تکنیک ه ــه نیازمن ــد ک ــد آم ــو پدی ــی ن ــران، عقلانیت ــه در ای ــوژی مدرنیت ــور ایدئول ــا ظه ب
ــراد  ــی اف ــای بدن ــدن و رفتاره ــق ب ــرل دقی ــه کنت ــین، ب ــیوه های پیش ــرخلاف ش ــت، ب ــن عقلانی ــود. ای ــی ب حکمران
پرداخــت و آن را به مثابــه ابــژه ای تعریــف کــرد کــه بایــد نظــم و انضبــاط در آن مســتقر شــود. قــدرت سیاســی بــرای 
نخســتین بــار در جایــگاه بازیگــر اصلــی در تعییــن قواعــد رفتــاری ظاهــر شــد و به واســطه امکانــات نویــن، در صــدد 
شــکل دهی بــه ذهــن و جســم افــراد برآمــد. ایــن فراینــد در دوران پهلــوی اول، بــا دخالــت مســتقیم در زندگــی روزمــره 
همــراه شــد و بدیــن ترتیــب، انقیــاد دیگــر بــا ابزارهــای ســنتی ممکــن نبــود. تشــکیل نهادهایــی ماننــد زنــدان قصــر، 
تجســم عینــی ایــن سیاســت انضباطــی بــود کــه در بســتر عقلانیــت مــدرن طراحــی شــد تــا نظــم اجتماعــی تضمیــن 
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شــود.
بــرخلاف دوره قاجــار کــه دولــت تنهــا در مواقــع ضــروری مداخلــه می کــرد، پهلــوی اول از طریــق ســازوکارهایی 
ــا ژرف تریــن ســطوح زندگــی فــردی و اجتماعــی گســتراند. در ایــن مســیر، فنــون جدیــد  نویــن، سیاســت خــود را ت
حکومــت داری، نظــارت مســتمر و تربیــت شــهروندان مطیــع و منظــم را ضــروری ســاختند )اکبــری، ۱۳۹۳: ۲۲۷(. 
در نتیجــه، اســتبداد بــا اتــکا بــه ابزارهــای نــو، فراگیرتــر و مؤثرتــر شــد، به گونــه ای کــه دیگــر گریــزی از انضبــاط و 
مراقبــت نبــود. ایــن تحــولات، آغازگــر شــکل گیری زیست سیاســتی نویــن در ایــران بــود کــه به روشــنی، تمایــز دوران 

ــوی را از گذشــته نشــان می دهــد. پهل
نخســتین اقــدام اساســی رضاشــاه پــس از بــه دســت گرفتــن قــدرت، تشــکیل ارتشــی دائمــی، منظــم و مجهــز بــود 
ــن،  ــن ارتــش نوی ــود. ای ــران متفــاوت ب ــده و نامنظــم ارتش هــای پیشــین ای ــا ســاختارهای پراکن ــن ب کــه به طــور بنیادی
بــا ســازمان دهی دقیــق و تجهیــزات مــدرن، نقــش مهمــی در اســتحکام پایه هــای حکومــت مرکــزی و تأمیــن امنیــت 
داخلــی و خارجــی ایفــا کــرد. به واســطه ایــن تحــول نظامــی، رضاشــاه توانســت نفــوذ و کنتــرل خــود را بــر سراســر 
کشــور گســترش دهــد و رونــد نوســازی و تمرکززدایــی را تســریع بخشــد. نظــام خدمــت اجبــاري، تأســیس دانشــکده 
ــدات  ــت و عای ــروش نف ــرق ف ــی از ط ــات مال ــذب امکان ــش، ج ــوزش ارت ــد و آم ــای جدی ــد سلاح ه ــري، خری افس
مالیاتــی، ارتشــی نیرومنــد ســاخت کــه رضاشــاه، قدرتــش را بــر پایــه آن قــرارداد )دیــگار و همــکاران، ۱۳۷8: ۲/ ۱۰۱(.

دومیــن پایــه حکومــت رضاشــاه تشــکیل دیوان ســالاری گســترده در ایــران بــا اســتفاده از الگــوي فرانســه و تقســیم 
ــه  ــت را از جامع ــی، دول ــراوان نفت ــد و ف ــاي جدی ــود. درآمده ــدد ب ــای متع ــتان و بخش ه ــتان، شهرس ــه اس ــور ب کش
طبقاتــی کــه بــر پایــه دریافت هــای اقتصــادي از آن هــا روزگار می گذرانــد، بی نیــاز کــرد. بوروکراســی جدیــد، دولــت 
را از اقتصــاد قرون وســطایی و وابســته بــه زمیــن مســتقل نمــود. ســومین پایــه قــدرت رضاشــاه کابینــه و مجلســی مملــو 
ــون و  ــت قان ــروطه، حکوم ــقلاب مش ــرخوردگی از ان ــطه س ــه به واس ــود ک ــی ب ــنفکران غرب گرای ــگان و روش از نخب
آزادي، بــه ســمت تجددگرایــی آمرانــه چرخــش کــرده بــود؛ بنابرایــن رضاشــاه بــدون اعتنــا بــه پایه هــای مشــروعیت 
ــتوار  ــالاري  اس ــش و دیوانس ــلطه( ارت ــس )و زور و س ــه و مجل ــون( کابین ــر قان ــش را ب ــای قدرت ــه اش، پایه ه ــاز اولی س

نمــود )آبراهامیــان، ۱۳8۴: ۱6۹(.
جنبــه ای دیگــر از ظهــور و گســترش ســازوکارهای انضباطــی در دوران پهلــوی اول، فراتــر از چارچــوب نهادهــای 
رســمی، ظهــور انــواع مراکــز غیررســمی نظارتــی بــود کــه اهــداف دینــی، اقتصــادی یــا سیاســی را دنبــال می کردنــد. 
ــش  ــد و نق ــکل گرفتن ــوی ش ــام پهل ــت نظ ــت مقبولی ــروعیت و تثبی ــای مش ــت پایه ه ــور تقوی ــازمان ها به منظ ــن س ای
مؤثــری در کنتــرل و هدایــت جامعــه ایفــا کردنــد )آبراهامیــان، ۱۳۷۷: ۷۲(. در راســتای تحقــق اهــداف ایــن ســازمان، 
رضاشــاه دســتور داد منابــع مالــی چشــم گیری از بودجــه ســایر وزارتخانه هــا نظیــر وزارت فرهنــگ و آموزش وپــرورش 
تأمیــن شــود و ســازمان پــرورش افــکار در ســال ۱۳۰۷ شمســی بــا ریاســت دکتــر احمــد متیــن دفتــری تأســیس شــد. 
ــر  ــه ب ــزون و همه جانب ــیطره ای روزاف ــود، س ــت خ ــات حکوم ــول حی ــدرت، در ط ــوع ق ــن ن ــه ای ــکا ب ــا ات ــاه ب رضاش

ــرار ســاخت. ــا برق بدن هــای رعای
ــز  ــدن نی ــل شــکل دهی تعریــف شــد و ب ــرل و قاب ــل کنت ــوان یــک موضــوع قاب ــه عن ــرد ب ــن دوره، مفهــوم ف در ای
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــت ها و حکمران ــه سیاس ــز توج ــت و در مرک ــرار گرف ــف ق ــورد بازتعری ــن م ــیوه ای کاملًا نوی ــه ش ب
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ــر  ــه تغیی ــا ب ــه تنه ــود، ن ــده ب ــی ش ــدرن طراح ــه ای م ــاختن جامع ــدف س ــا ه ــه ب ــاه ک ــی رضاش ــت های فرهنگ سیاس
 ,Schayegh( ســاختارهای اجتماعــی بلکــه بــه اعمــال نظــارت و کنتــرل دقیق بــر بدن و زیســت افــراد نیز معطــوف بــود
ــرل گســترده و  ــون قــدرت زیســتی، توانســت کنت ــا اســتفاده از فن ــی رضاشــاه ب ــن ترتیــب، حکمران ۲۰۰۲: ۳۴۱(. بدی

عمیقــی بــر جامعــه ایرانــی اعمــال کنــد کــه فراتــر از ســطوح مرســوم حکمرانــی پیشــین بــود.
ــح  ــی مخــوف او در نقــص صری ــی امنیت ــس و ســازمان های اطلاعات در طــول ســلطنت شانزده ســالة رضاشــاه پلی
ــای  ــور گام ه ــردم کش ــف م ــای مختل ــار و گروه ه ــی و اقش ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــی، سیاس ــردی، اجتماع ــوق ف حق
اســتواری برداشــتند و موجبــات دســتگیری، بازداشــت، شــکنجه و قتــل ده هــا تــن از ایرانیــان را فراهــم آورنــد. از همــان 
آغــاز کلِ ترکیــب و بافــت ارتــش جدیــد حــولِ محــور وجــود شــخص رضاخــان متمرکزشــده بــود )کرونیــن، ۱۳8۳: 
۷۲(. نظــام اطلاعاتــیِ امنیتــی کــه پیــش از آن بخــش کم اهمیت تــری از تشــکیلات نظمیــه و شــهربانی بــود در دوره 
رضاخــان گســترش بیشــتری یافــت و گســترة عملیاتــی آن فعالیــت شــهربانی را ســخت تحت الشــعاع قــرارداد و آن را 
قســمتی از سیاســت هایِ کلــی عملیاتــی و اجرایــیِ خــود ســاخت. ارتــش و نیروهــایِ آن از ۲۹ هــزار نفــر در آغــاز راه 

بــه ۱8۳ هــزار در ســال ۱۳۲۰ رســید )ســینایی، ۱۳8۴: ۲8۳-۲8۲(.
ــاد  ــی آن ایج ــیِ امنیت ــام اطلاعات ــهربانی و نظ ــتگاه های ش ــیله دس ــه به وس ــت ک ــب و وحش ــاد رع ــی از ایج نظام
می شــد به طوری کــه تعــداد نیروهــای پلیســی و شــهربانی در اواســطِ دوره رضاشــاه بــه ۱۷ هــزار نفــر رســید. حکومــت 
ــی حکومــت را ســرکوب و از عرصــه سیاســی و اجتماعــیِ کشــور حــذف  ــا روش غیراصول ــه مخالفــت ب وی هرگون
می کــرد. رضاشــاه شــخصاً در ۱۱ آذر ۱۳۰8 زنــدان قصــر را افتتــاح کــرد )مــرادی نیــا، ۱۳۹8: ۴۲( زندانــی کــه نــام 
ــه کشــتارگاهی غیررســمی  ــاً ب ــان حکومــت می انداخــت. زندان هــای دورة رضاشــاه عمدت ــدام مخالف ــر ان ــرزه ب آن ل
تبدیــل شــد کــه صدهــا تــن بــه انحــاء غیرقانونــی بــه قتــل رســیدند. بی جهــت نبــوده کــه آن دوران را دورانِ »کابــوس 

وحشــت و تــرور« نامیدنــد )ســمیعی، ۱۳۹8: ۳۳6(.
بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه میــان قانــون و زنــدان ارتبــاط وثیقــی وجــود دارد. در دوره رضاشــاه در اثــر قوانینــی 
ــد  ــی ش ــو از زندان ــر ممل ــدان قص ــی زن ــایِ خال ــود، کریدوره ــرا نم ــاه اج ــه رضاش ــر عدلی ــر داور، وزی ــه علی اکب ک
ــاد و  ــعه نه ــه توس ــی رو ب ــی و انتظام ــازمان هایِ نظام ــی، س ــور سیاس ــزِ ام ــا تمرک ــگام ب ــی، ۱۳۹۵: ۱۳۰(. هم )خزائ
ــات اجتماعــی و سیاســی و حتــی خصوصــیِ  ــج شــئون مختلــف حی ــم به تدری ــی رژی ــه یکــی از پایه هــای اصل به مثاب
افــراد را تحــت نظــارت گرفــت. دو راهبــرد ترســاندن و ناتــوان ســاختن رویکــرد عملیاتــی پلیــس در دورة پهلــوی اول 
بــود. در ایــن دوره بــرایِ اولیــن بــار قــدرت حکومــت بــدل بــه زیســت-قدرت شــد و بــه همــان نحــو، سیاســت های 
مربوطــه زیست-سیاســت ایرانــی را شــکل داد. تغییــر شــگرفی کــه عصــر پهلــوی را از عصــر قاجــار جــدا می کنــد، 

دخالــت از بــالای دیکتاتــوری ِپهلــوی در زیســت جهــان رعایــای ایرانــی اســت.
روح محــل فــرود دندان هــای انضبــاط اســت. از طریــق ایــن مناســبات، کفــۀ قــدرت حاکــم و ابزارهــایِ نظارتــی و 
تنبهــیِ او کــه برعلیــه جامعــه بــه کار گرفتــه می شــد، توســعه یافــت و ســوژه هایِ ایرانــی را کــه در دوران پیشــامدرن از 
آزادیِ عمــل نســبی برخــوردار بودنــد، تبدیــل بــه ابژه هایــی رام، مطیــع و در دیــدرس کــرد. بــا این همــه دربــارۀ میــزانِ 
موفقیــت پهلــوی اول نمی تــوان بــا اطمینــان ســخن گفــت. چــون رعایــای رنجــور ِایرانــی، بــا ایجــاد نخســتین فضاهــا 

بــرای اعمــالِ ارادۀ خــود، بــا حــذفِ شــاه ســوژگیِ خــود را بازیافتنــد.
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۴-	. تحول قدرت و اعمال خشونت بر بدن اجتماعی در دورهٔ پهلوی دوم
دربــر  مهــم  پیامــی  انضباطــی،  فناوری هــای  از  بهره گیــری گســترده  ســقوط حکومــت رضاشــاه، علی رغــم 
ــن  ــی قدرتمندتری ــت و حت ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــی ب ــدرت انضباط ــای ق ــری ابزاره ــرف به کارگی ــه ص ــت؛ این ک داش
و متمرکزتریــن اشــکال قــدرت نیــز نمی توانــد نســبت بــه مقاومت هــای اجتماعــی و واکنش هــای کنش گــران 
ــای  ــتفاده از تکنولوژی ه ــا اس ــازی ب ــی ابژه س ــه تاریخ ــه تجرب ــد. در دوره ای ک ــی بمان ــاوت باق ــارت بی تف ــت نظ تح
قــدرت در دســترس بــود، گفتمــان جدیــدی شــکل گرفــت کــه بــر محــور حکمرانــی فراگیــر، نظــارت سراســری و 
ــاد  ــن نه ــوان مهم تری ــاواک به عن ــوب، س ــن چارچ ــود. در ای ــتوار ب ــردم اس ــان م ــر اذه ــلطه ب ــه س ــی ب مشروعیت بخش
امنیتــی و اطلاعاتــی نظــام پهلــوی، در ســال ۱۳۳۵ بــه دســتور محمدرضــا شــاه و بــا تصویــب قوانیــن مجلــس ســنا و 

ــه فعالیــت کــرد. ــی تأســیس و از ســال ۱۳۳6 رســماً آغــاز ب شــورای مل
ــازمان  ــکاری س ــری از هم ــا بهره گی ــد و وی ب ــپرده ش ــار س ــور بختی ــپهبد تیم ــه س ــاواک ب ــیس س ــئولیت تأس مس
ــه  ــا ب ــتاد ت ــکا فرس ــی در آمری ــای آموزش ــه دوره ه ــازمان را ب ــن س ــدان ای ــیا(، کارمن ــکا )س ــزی آمری ــات مرک اطلاع
مهارت هــای لازم مجهــز شــوند )پهلــوی، ۱۳۷۱: ۳6۹(. در پــی افزایــش تهدیــدات سیاســی و نگرانی هــای روزافــزون 
شــاه، یــک واحــد اطلاعاتــی ویــژه بــرای نظــارت بــر ارتــش تشــکیل شــد کــه به دســتور ســرهنگ حســین فردوســت و 
پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در انگلســتان، دفتــر ویــژه اطلاعــات را در ســال ۱۳۳8 پایه گــذاری کــرد. اعضــای 
ایــن دفتــر، همگــی نظامــی بودنــد و وظیفــه آنــان گــردآوری و تحلیــل گزارش هــای دریافتــی از رکــن دوم، ســاواک، 
ــه شــاه بــود )ســینایی، ۱۳۹6:  ــه آن هــا ب شــهربانی، ژاندارمــری، وزارتخانه هــا و شــبکه های اطلاعاتــی داخلــی، و ارائ

.)۴6۱
نکتــه ای کــه در ایــن فرآینــد دگرگون شــونده اهمیــت فراوانــی یافــت، توســعه شــکنجه های ســریالی و سیســتماتیک، 
ــرای  ــود؛ جایــی کــه کســب اطلاعــات ب ــر از زندان هــای رســمی، در دوره پهلــوی دوم ب ــا رویکــردی مــدرن و فرات ب
ــاه  ــر در دوره رضاش ــر، اگ ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــان داش ــی زندانی ــذف فیزیک ــتری از ح ــت بیش ــی، اهمی ــام سیاس نظ
زندان هــای مــدرن نمــادی از وحشــت بودنــد، در دوره محمدرضــا پهلــوی، نظامــی مبتنــی بــر »حکومــت وحشــت« 
ــی  ــا نقش آفرین ــژه ب ــرون از آن و به وی ــدان بلکــه در بی ــا در داخــل زن ــت کــه شــکنجه ها و فشــارها نه تنه شــکل گرف

ــد. ــری می ش ــد پی گی ــترده و هدفمن ــور گس ــاواک، به ط ــازمان س س
ــه  ــی ک ــود. دوران ــاهده نم ــت را مش ــدنِ سیاس ــربین ش ــای سراس ــی خصیصه ه ــوان به راحت ــوی می ت در دورۀ پهل
ــک  ــن ی ــاه: م ــود ش ــای خ ــه گفته ه ــا ب ــتیم.  بن ــوژه ها از راه دور هس ــرل س ــق کنت ــدرت از طری ــال ق ــاهد اعم ش
ــم از  ــود کــه مردمــش ه ــا ب ــی و توان ــی مترق ــان نکــردم و آن ســازندگی ایران ــدارم و هرگــز آن را پنه هــدف بیشــتر ن
ــای تمــدن مــادی برخــوردار شــوند و هــم از اعــتلای معنــوی و اخلاقــی و فرهنگــی در ســال ۱۳۲۲،  مواهــب و مزای
ــکن،  ــان، مس ــردم: ن ــه ک ــوع خلاص ــورم را در ۵ موض ــی کش ــادی و اجتماع ــت اقتص ــی سیاس ــای اصل ــن هدف ه م
ــی و  ــر اســاس پنــج اصــل فــوق و به تناســب تدریجــی جامعــه ایران ــرای همــگان: ب پوشــاک، بهداشــت و آمــوزش ب
ــرای سیاســت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور اعلام نمــودم کــه  ــی دیگــری ب ــدک اصــول و مبان ــش، اندک ان نیازهای

ــی، ۱۳۹۳: ۲۰(. ــی توان ــود )امان ــران ب ــقلاب ســفید ای ــا اصــول ان دســتاورد آن ه
ــه و  ــش و توج ــورد پالای ــانی را م ــتِ انس ــاع و جمعی ــت اتب ــخص فردی ــور مش ــت به ط ــات حکوم ــه اقدام این گون
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بررســی خــود قــرارداد. خیــزی کــه دیوان ســالاران طــی آن دوره برداشــتند خــام بــود، امــا هیــچِ مطلــق نبــود )مالجــو، 
۱۴۰۲: ۳88(. همان گونــه کــه آمــار و ارقــام نیــز تائیــد می کنــد؛ قــدرت بــا اعمــال خــود بــر افــراد آن هــا را بی آنکــه 
گاه باشــند تنظیــم می کنــد و خواســت خــود را مبنــی بــر کنتــرل زادوولــد، افزایــش یــا کاهــش آن در موقــع مقتضــی  آ
ــوالیه  ــود سکس ــه خ ــتند ک ــرادی آزاد هس ــه اف ــند ک ــراد می اندیش ــه اف ــد. درحالی ک ــل می کش ــوژه ها تحمی ــر س ب
ــته از  ــه برخاس ــی هم ــرات جمعیت ــا تغیی ــد، ام ــم می گیرن ــرای آن تصمی ــد و ب ــامان می دهن ــان را س ــد مثل ش و تولی
حکومتمنــدی در جزئی تریــن و خصوصی تریــن روابــط اجتماعــی اســت. ازایــن رو، بــدن، بانــی اســت کــه به ماننــد 
ــر خــود حکومــت کــردن نیــز  هــر دوره دیگــری برســاخته قــدرت اســت، درحالی کــه در ایــن دوره تصــور اشــتباه ب

ــت. ــده اس ــوژه آفریده ش ــرای س ب
در ایــن گفتمــان نویــن حکمرانــی، فــن جدیــد حکومت منــدی دیگــر صرفــاً بــه دنبــال انباشــت و حداکثرســازی 
ــا تشــخیص  ــردازد ت ــل عملکــرد حکومــت می پ ــه تحلی ــه« ب ــا رویکــردی »مقتصدان ــت نیســت، بلکــه ب ــدرت دول ق
دهــد آیــا ایــن عملکــرد ضــروری و ســودمند اســت یــا زائــد و حتــی زیــان آور. ایــن رویکــرد جدیــد، بــه جــای تمرکــز 
بــر دولــت بــه مثابــه نهــادی حقیقــی، جامعــه را بــه عنــوان نقطــه آغــاز قــرار داده و پرســش بنیادینــی را مطــرح می کنــد: 
چــرا حکومتــی بایــد وجــود داشــته باشــد؟ بــه بیــان دیگــر، چــه عواملــی ضــرورت وجــود حکومــت را توجیــه می کننــد 
و حکومــت بــا در نظــر گرفتــن ســاختار جامعــه، بایــد چــه اهدافــی را بــرای مشروعیت بخشــی بــه خــود دنبــال کنــد؟

وجــه اشــتراک همــه ســازوکارهای اجرایــی دولــت مــدرن کــه آن را »حکومت منــد« می نامیــم، مفهــوم »هدایــت« 
اســت بــرای کنتــرل بهینــه جامعــه و مدیریــت آن )فوکــو، 1396: 103(. دو ضلــع دیگــر حکومــت منــدی »امنیــت« و 
»دانــش« هســتند. حــوزه عمــل ایــن ســه ضلــع، بدن هــا و ذهن هــای جمعیتــی اســت کــه در ســرزمینی بــا مرزهــای 
ــت  ــی اس ــتره ای فضای ــت در گس ــدن جمعی ــن و ب ــامان دهی ذه ــت، س ــوع هدای ــد. موض ــی می کنن ــخص زندگ مش
ــاماندهی  ــا س ــان ب ــت، توأم ــدن جمعی ــن و ب ــم ذه ــت. تنظی ــمکش ها و بحران هاس ــر کش ــداوم درگی ــور م ــه ط ــه ب ک
ــازد  ــد« س ــا را »حکومت من ــن فضاه ــی ای ــت تمام ــدد اس ــی درص ــت-قدرت ایران ــرد و زیس ــورت می گی ــا ص فض

ــف زاده، ۱۳۹۷: ۴۱(. )نج
ــت  ــه کار بس ــترده ای ب ــای گس ــود، تلاش ه ــدی خ ــک حکومت من ــای ایدئولوژی ــتقرار بنیان ه ــی اس ــوی در پ پهل
ــود.  ــروعیت یابی ب ــور مش ــته به منظ ــری از گذش ــتان گرایی و بهره گی ــه باس ــت ب ــا بازگش ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک ک
ــدی  ــر حقیقت من ــر ب ــا و نمادهــای تشــریفاتی، هــر روز بیش ت ــری نمایش ه ــی، به کارگی ــن شــور مل ــا برانگیخت شــاه ب
ــی  ــه متن ــاهنامه، به مثاب ــید. ش ــان می رس ــت و هیج ــه رضای ــق ب ــن طری ــرد و از ای ــد می ک کی ــود تأ ــروعیت خ و مش
ــمی و  ــای رس ــرد و در فرآینده ــا ک ــران ایف ــر ای ــم ب ــت-قدرت حاک ــکل گیری زیس ــی در ش ــی اساس ــی، نقش حماس

ــه شــد. ــه کار گرفت ــت ب ــدار دول ــی و اقت ــت مل ــد هوی ــزار تولی ــوان اب ــدی، به عن ــمی حکومت من غیررس
ایــن اثــر بــزرگ نظامــی، به ســان پیونددهنــده ای یکپارچــه، نیــروی محرکــه ای بــرای دولــت پهلــوی فراهــم آورد. 
پهلویســم، روایتــی رمانتیــک و ذهنــی از تاریــخ امپراتوری هــای گذشــته بــود کــه بــا نگرشــی جبرگرایانــه، آن را تجســم 
دوران طلایــی قطعــی و آینــده مــدرن ایــران قلمــداد می کــرد و ایــن دو را در قالبــی واحــد و هماهنــگ بــه هــم پیونــد 
داد )شــکیبی، ۱۴۰۰: 8۴(. بــر اســاس همیــن، رژیــم پهلــوی هم زمــان هــم بــه دنبــال ارائــه روایتــی از تاریــخ بــود کــه 
نهــاد ســلطنتش را تثبیــت کنــد و هــم تلاش می کــرد بــا ایجــاد یــک ایدئولــوژی مــدرن بــر اســاس نگاهــی متــوازن و 
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آینده نگــر بــه زعــم خــودش، معیارهــای مدرنــی را جهــت کســب مشــروعیت عمومــی خــود برقــرار ســازد. اهمیــت 
ــث  ــا مواری ــات ی ــگ و ادبی ــه فرهن ــانی ب ــده کس ــدی خودخوان ــی را ورای علاقه من ــزاره فردوس ــن های ه ــی جش واقع
ــه  ــد بی آنک ــاخته ش ــی س ــه آرامگاه ــنجید؛ اینک ــوان س ــاز می ت ــم بی جاس ــداف ناسیونالیس ــو اه ــا در پرت ــی، تنه ایران

جنــازه ای پیــدا شــده باشــد)ضیا ابراهیمــی، ۱۳۹6: ۲۹6(.
در دوره پهلــوی دوم، بــا تقویــت دولــت مرکــزی و گســترش نهادهــای مــدرن حکمرانــی، شــکل اعمــال قــدرت 
ــه  ــه نظمــی انضباطــی و فناوران دچــار تحــول اساســی شــد. قــدرت از حالــت نمایشــی و آیینــی دوره هــای پیشــین، ب
ــن  ــی، جایگزی ــازی اجتماع ــش و بهنجارس ــله مراتبی، تفتی ــاهده سلس ــت، مش ــون مراقب ــی چ ــد. ابزارهای ــدل گردی ب
خشــونت فیزیکــی مســتقیم شــدند. نقطــه عطــف ایــن تحــول، انتقــال کانــون قــدرت از بــدن بــه روان ســوژه ها بــود؛ 
ــاط  ــار فیزیکــی اعمــال نمی شــد، بلکــه از مســیر درونی ســازی انضب ــق اجب ــاً از طری ــدرت صرف ــی کــه دیگــر ق جای
ــد ســاواک، نظــام آموزشــی و  ــی مانن ــراد ســلطه می یافــت. اســتفاده از نهادهای ــر ذهــن و روان اف و خودمهارگــری، ب

ــد. ــی را اعمــال کن ــا نامرئ ــر ام ــی فراگی ــادر ســاخت نظارت ــت را ق رســانه ها، دول
در ایــن فضــا، ســوژه ها بــا پذیــرش نظــم و انضبــاط، بــه بازتولیــد قــدرت یــاری می رســاندند. دولــت، بــا پوشــش 
مفاهیمــی چــون قانــون، توســعه و مدرنیزاســیون، مداخلــه ای همه جانبــه در زندگــی روزمــره داشــت. ایــن سیاســت های 
بدنمندانــه، در قالــب نظــم و کنتــرل، بــه بازتولیــد »بــدن سیاســی« یــاری رســاندند )روحــی، 1400: 74(. در چنیــن 

نظمــی، افــراد نه تنهــا مهــار می شــدند، بلکــه خــود بــه ابــزار مراقبــت از خویشــتن و دیگــران بــدل می گردیدنــد.

نتیجه گیری
چگونگــی ظهــور، گسســت و تحــول گفتمان هــای قــدرت و مناســبات میــان آن هــا، نقشــی اساســی در شــکل گیری 
نظم هــای سیاســی و دریافــت مــا از ســازوکارهای ســلطه ایفــا می کنــد. ایــن پژوهــش، بــا تمرکــز بــر گــذار از ســلطه 
ــکال  ــوی اش ــه س ــرد، ب ــال می ک ــا اعم ــای رعای ــر بدن ه ــطه ای را ب ــونت بی واس ــه خش ــاری ک ــکار قاج ــی و آش آیین
کیــد دارد. در دوران پهلــوی اول، بــا شــکل گیری  مدرن تــر قــدرت، بــر دگرگونــی تدریجــی در الگوهــای حکمرانــی تأ
ــا  ــه ب ــی ک ــد؛ قدرت ــری ش ــلطه قج ــن س ــی جایگزی ــدرت انضباط ــی ق ــدرن، نوع ــای م ــط نهاده ــی و بس ــت مل دول
بهره گیــری از ابزارهــای نویــن، از جملــه مدرســه، نظــام وظیفــه، گفتمــان بهداشــت و اصلاحــات اجتماعــی، بــه مهــار 
بدن هــای اتبــاع پرداخــت و آن هــا را در چارچوب هــای رفتــاری خاصــی ســامان داد. ایــن شــکل از قــدرت، هرچنــد 
هنــوز به شــدت خشــونت بار بــود، امــا خشــونتی نهادینــه و باواســطه را اعمــال می کــرد کــه به تدریــج صــورت قانونــی 

و عقلانــی بــه خــود گرفــت.
بــا گــذار بــه دوره پهلــوی دوم، ایــن نظــم انضباطــی پیچیده تــر و ژرف تــر شــد و به واســطه پیشــرفت تکنولوژی هــای 
نظارتــی، امنیتــی و ارتباطــی، نه فقــط بــدن، بلکــه روان و ذهــن شــهروندان نیــز بــه عرصه هــای اصلــی اعمــال قــدرت 
ــاه  ــون و در پن ــی مص ــدرت سیاس ــاوز ق ــی از تج ــاع به نوع ــامدرن، روح و روان اتب ــر در دوران پیش ــدند. اگ ــدل ش ب
نظام هــای ســنتی و اعتقــادی قــرار داشــت، در دوره پهلــوی دوم، ایــن مرزهــا درهــم شکســته شــد و قــدرت، بــا نفــوذ 
بــه درون ذهن هــا و تمــایلات افــراد، نوعــی ســلطه درونی شــده و خودانضبــاط را جایگزیــن ســرکوب آشــکار کــرد. 
قــدرت سراســربین و نامرئــی ایــن دوره، کــه در قالــب قانــون، نظــم، بوروکراســی و رســانه عمــل می کــرد، بــه جــای 
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ــب،  ــده ســاخت و بدین ترتی ــه پراکن ــر در کل جامع ــی فراگی ــان ول ــدان، آن را در ســطحی پنه ــدرت در می ــش ق نمای
تناقضــی ژرف را رقــم زد: بدن هایــی بــه ظاهــر آزاد و رهــا، در کنــار روان هایــی کاملًا گشــوده و در تســخیر ســلطه ای 

ــد. ــد می گردی ــوژه ها بازتولی ــه از درون س ــد، بلک ــال نمی ش ــرون اعم ــط از بی ــر فق ــه دیگ ــلطه ای ک ــرز؛ س بی حدوم
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